
  � �م ��ا 

  جزوه 

  آيين دادرسي مدني به صورت نموداري

  برگرفته شده از كتاب آيين دادرسي مدني دكتر عبداالله شمس



٢ 

  

   :تعريف آئين دادرسي مدني

و صدور رأي، اصول و قواعدي را بايد رعايت نمايد كه آئين دادرسي خواهان در مقام اقامة دعوا و تعقيب آن، خوانده در مقام دفاع و مرجع صالح در مقام رسيدگي 

  .مدني ناميده مي شود

   :تعريف آئين دادرسي كيفري

ايـد كـه آئـين    خواهان در مواردي كه تضييع و انكار حقوق ديگران به قيد مجازات ممنوع و جرم اسـت بايـد اصـول و قواعـدي را و بعـلاوه مرجـع صـالح رعايـت نم        

  .ناميده مي شود دادرسي كيفري

  : تعريف آئين دادرسي اداري

، اصول و قواعدي را كه بايد خواهان و مرجـع صـالح در مقـام    )شهرداري(در مواردي كه تضييع يا انكار حقوق ديگران توسط دولت يا تشكيلات عمومي غير دولتي 

  .رسيدگي و صدور رأي را بايد رعايت نمايد آئين دادرسي اداري ناميده مي شود

 آئين دادرسي مدني مجموعه اي اصول و مقرراتي است كه در مقام رسيدگي بـه امـور حسـبي و كليـة دعـاوي مـدني و بازرگـاني در دادگاههـاي عمـومي،         : 1ه ماد

  .انقلاب، تجديد نظر، ديوان عالي كشور و ساير مراجعي كه به موجب قانون موظف به رعايت آن مي باشند به كار مي رود
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  : تعريف امور حسبي

منازعه بين اشخاص و اقامة اموري كه دادگاهها مكلّفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصميمي اتخاذ نمايند بدون اينكه رسيدگي به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و 

  ... دعوا از طرف آنها باشند مثل صدور حكم حجر، تعيين قيم، امور مفقود الاثر، 

  :هدف آئين دادرسي مدني

  .قوق و تضمين حقوق تعيين كننده و تعهدات اشخاص و حدود آنان را رعايت نمايداحقاق ح

  ويژگيهاي قوانين 

  
  آمده بودن

  
  .در تعيين مرجع صالح، شيوة رسيدگي به دعوا و طرق شكايت از آراء در اختيار اصحاب دعوا نيست

  آئين دادرسي مدني

  تشريفاتي بودن  
  

  .ر خودكامگي قاضي و تضمين كننده آزادي دفاع اصحاب دعواستبه جهت حمايت اصحاب دعوا در براب

  

  محتواي آئين 

  
    :مقررات تشكيل مراجع مختلف قضاوتي

  قضائي

  اداري

  :مقررات صلاحيت مراجع قضاوتي    مدني دادرسي
  با توجه به صنف و نوع و درجة آنها      صلاحيت ذاتي          

  )محليّ(صلاحيت نسبي 

  عمبالمعني الا

  
  شيوة تنظيم دادخواست ابلاغ آن، ارائه دلائل، رسيدگي به دعوا، صدور حكم طرق شكايت از آرا، اجراي احكام     : آئين دادرسي مدني بالمعني الاخص  
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اقـدام بـه صـدرو رأي    كليه مراجعي كه به موجب قانون تشكيل شده و به دعاوي، جرايم و اموري كه در صلاحيت آنهاست رسـيدگي و  : تعريف مراجع قضاوتي

  .كه شامل مراجع قضائي، كيفري، حقوقي و اداري مي باشد. مي نمايد

  حقوقي يك    

  حقوق دو    

  كيفري يك    :انواع مراجع قضائي

  كيفري دو    

  مدني خاص    

  دادسرا    

  

  

      دادگاههاي نخستين عمومي    مراجع

  : عمومي
  در آراي دادگاههاي عمومي و انقلاب استان به منظور تجديد نظر    دادگاه تجديد نظر استان   

  متشكل از يك رئيس و دو عضو مستشار
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عمومي 

  حقوقي

  تعيين قلمرو، تعداد شعب با ـ رئيس قوة قضائيه  

  )قاعده وحدت قاضي(با حضور رئيس شعبه يا دادرس علي البدل 

  يك دفتر دادگاه وجود دارد

  گر رياست اداري داردرئيس شعبه اول دادگاه عمومي، بر شعب دي

  .رئيس دادگاه عمومي شهرستان، رئيس دادگستري مي باشد

  رئيس شعبه اول دادگاه تجديد نظر و رئيس دادگاههاي

  .كيفري استان، رئيس كل دادگستري استان است 

  .صلاحيت آن به تمام دعاوي و امور حقوقي مي باشد و عام است

  .اداره ثبت دارداستنائات ـ ؟؟؟ ملكي كه نياز به ثبت در 

  

  دادگاههاي

  

دادگاه 

  خانواده

  از يك رئيس يا عضو علي البدل  

  قضات بايد متأهل باشند و حداقل چهار سال سابقه

  حتي المقدر با يك مشاور زن

  صلاحيت

  تشريفات آئين دادرسي لازم الرعاية نيست

  اما در قانون جديد بايد رعايت شود

  
  نكاح دائم و موقت

  احطلاق، فسخ، نك
  مهريه

  جهيزيه
  اجرت المثل و ؟؟؟ ايام زوجيت

  نفقه معوقه
  حضانت، نسب، نشوز«

  تمكين، قيم، رشد، ازدواج مجدد
  شرايط ضمن عقد 

  نخستين

  عمومي

عمومي   

  جزائي

  .علاوه بر رئيس يا عضو علي البدل با حضور قاضي دادسرا تشكيل مي شود  

  .به مواردي كه جرم محسوب مي شود رسيدگي مي شود

  

دادگاه     

كيفري 

  استان

  .شعبه دادگاه تجديد نظر مي باشد  

  به جرائمي رسيدگي مي شود مثل

  از پنج نفر

  براي رسيدگي به جرائم سياسي

  قصاص نفس
  اعدام
  رجم

  صلب
  حبس دائم

  رئيس
  مستشار يا داوري علي البدل دادگاه استان 4

  سه نفر
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  :دعواي افراز*

ديگر بر تقسيم، درخواست يا مشخص و جدا نمودن سهم خود از سهم يـا سـهام شـريك    ) شركاء(ه به علتّ عدم تراضي شريك دعواي شريك مال مشتركي است ك

  .ديگر مي نمايد) شركاء(

  : رأي اصراري*

عـرض فرسـتاده شـود و آن    هرگاه در دعواي حقوقي، دادگاهي، رأي صادر نمايد و در شعبة ديوان عالي كشور نقض گردد و پرونده براي رسـيدگي بـه دادگـاه هـم     

  .دادگاه نيز نظر ديوان عالي كشور را نپذيرد و مطابق دادگاه پيشين رأي دهد، رأي اصراري مي گويند
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  حقوقي

    

  اختصاصي حقوقي دادگستري

  

  اختصاصي حقوقي غير دادگستري   

  

         عزل و نصب قضات كلاً يا   
  جزئاً به عهده قوه مجريه است  

    

  نصب ؟؟ در صلاحيت قوه قضائيه است عزل و

  عده اي دادگاه انقلاب را هم از اين قسم مي دانند
  

  

  شوراي حل اختلاف           

  
  

  اداره ثبت                                               
  : مراجع ثبتي        

  ساير مراجع ثبتي                                                
  از قبيل هيأت حل اختلاف ثبت، رئيس ادارة                           
  ثبت، هيئت نظارت شوراي الي ثبت                           

    

  تركيب شورا         

  

  در امور حقوقي                                           

  صلاحيت شورا

  در امور كيفري                                            
  

  .تابع تشريفات قانون رئيس دادرسي مدني نمي باشد

  .روز به دفتر و دبير ابلاغ مي شود 5جهت اجراء ظرف 

  

  

  
  

  رئيس با تعيين قوه قضائيه

  .يك عضو با تعيين شوراي شهر يا بخش يا استان

  عضو با تعيين همين مركب از امام جمعه، فرماندار، يك      
  .كه متعهد مي باشد... نده نيروي انتظامي وفرما      

  
دعاوي اموال منقول، ديون و منافع،  ضمان قهـري، خلـع يـد و    

، الزام به انجـام تعهـدات، مهـر و مـوم     ...تخليه، حقوق و ؟؟؟ و
  صورتبرداري، تأمين و حفظ دليل

  
مراقبت در حفظ آثار جرم و جلوگيري از فرار متهم، رسيدگي 

ميليـون ريـال اسـت،     5ات آن حـداكثر تـا   به جرائمي كه مجاز
  روز حبس است، تخلفات رانندگي 91مجازات آنها كمتر از 

  

مراجع 

  اختصاصي

  

  اداري

  شهرداري 100كميسيون ماده   

  كميسيونهاي ماليتاي

  هيأت حل اختلاف كارگر و كارفرما
حفاظـت   56كميسيون موضوع ماده 

  و بهره برداري از جنگلها و مراتع

            

    

  كيفري

  دادگاه و دادسراي ويژه نيروهاي مسلّح  

  دادگاه انقلاب

  دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت 

  شوراي حل اختلاف

            

  

  .مراجعي كه تنها صلاحيت رسيدگي به امور يا محاكمة اشخاص خاصي را دارند كه قانونگذار صراحتاً مشخص نموده است(

  .)علت نفوذ دولت به متهم ظلم مي شودمخالف دارند چون عده اي مي گويند به 
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  به منظور نظارت بر اجراي قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضائي و انجام مسئوليتهاي قانوني بر طبق دستور رئيس قوه قضائيه    هدف تشكيل        

  

  

  

ــوان  دي

عــــالي 

  كشور

  

  

  

  

  

سازمان 

  ديوان

    

  شعب
  
  
  

  
  

  
  
  

  

  
هيئت هاي 
  عمومي

  
  
  
  
  

  نفر 5صي ـ از شعب شخ  
  نفر مي باشند كه يكي رئيس و ديگري مستشار مي باشند 2تعداد قضات 

كرده باشند  سال تمام در درس خارج شركت 10هر دو قاضي يا متعهد يا 
  .سال سابقه كار قضائي داشته باشند 10يا 

سـال   5رئيس شعبه اول رئيس ديوان است و مسئول ارجاع پرونده و براي 
  انتخاب مي شود

  معمول ترين وظيفه ـ رسيدگي به درخواست فرجام است
  
  

  

  هيئت عمومي وحدت رويه                               

  
  

  

  

  

  هيئت عمومي شعب حقوقي                               

  

  
  هيئت عمومي شعب كيفري ـ مثل فوق                            

  

  

  

  

  

  

  

  .حد مي باشدامكان ؟؟؟ مختلف از نص وا

  با حضور سه چهارم روئسا و مستشار با رياست رئيس ديوان و با حضور دادستان كل كشور   

  با رياست رئيس ديوان و با حضور دادستان كل كشور. آراء، هيئت عمومي در مورد آراي قطعي بي اثر است    

  

  

  مركب از رؤسا و مستشار شعب حقوقي
راري از دادگاههاي بدوي يا تجديد نظر صـادر و مـورد فرجـام خـواهي     در صورتي تشكيل مي شود كه رأي اص

  .قرار گرفته باشد

  

    
  

دادسراي   
ديوان عالي 

  كشور

  به رياست دادستان كل كشور  
بايـد متعهـد، عـادل و آگــاه بـه امـور قضــائي و رئـيس قضـائي بــا        

  سال منصوب مي شود 5مشورت قضات ديوان عالي كشور براي 
    

    

  
وظايف 

  نديوا

  ـــ مهم ترين وظيفه نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم    

  ايجاد وحدت روية قضائي. 2
  حل اختلاف در صلاحيت و تعيين مرجع صالح. 3
رســيدگي بــه تخلفــات رئــيس جمهــور كــه ســرپيچي از  . 4

  وظايف قانوني است
  وظايف ديگر. 5
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  ان امور ـ ؟؟؟ جرائم در جهت حفظ حقوق عموميدفاع از حقوق عامه ـ حسن جري    هدف تشكيل        

  دادسرا

  
سازمان 

  دادسرا

  دادستان  

  داديار

  بازپرس

      

  

  

    

وظايف 

  دادسرا

    

  

  در امور غير جزائي

  

  

  

  

  در امور جزائي    

  

  

  

  

  

  در امور ترافعي مثل                        
  
  
  
  
  
  كشف جرم 

  تعقيب متهم به مجرم 

  حق الهي اقامة دعوا از جنبه

  حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي 

  اجراي حكم كيفري به رياست دادستان

  

  در خواست تعيين امين براي جنين 

  دعواي ورشكستگي عليه تاجر

  اعتراض به درخواست انحصار وراثت متوفاي بلاوارث

  نصب و عزل قيم، ناظر و امين

  درخواست اعلام ارائه وضعيت حجر صغير بالغ شده
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مراجــع 

  اداري

  

  

  

ــدالت   ــوان ع دي

  اداري

    
  

  

  سازمان ديوان
  
  
  

  
  
  
  

  صلاحيت ديوان

  
  
  
  

  

  ترتيب مراجعه به ديوان و صدور رأي

  زير نظر قوه قضائيه در تهران  

  رئيس شعبه اول ـ رئيس ديوان است

  هر شعبه از يك رئيس و دو مستشار

رئـيس ديـوان، رأي ؟؟؟    رأي شعبه در هر حال قطعي است مگر رئيس قوه قضائيه يـا 
  .اشتباه بين شرع يا قانوني بداند كه به شعبه تشخيص ارسال مي شود

  .شعبه تشخيص از يك رئيس و چهار مستشار تشكيل مي شود

  

  رسيدگي به شكايات از تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي
ــ هيئـت   ... رسيدگي به شكايت از آئين نامه ها، نظامات و مقررات دولتي و

  ومي با حضور دست كم  قضات ديوانعم

رسيدگي به شكايت از آراء و تصميمات قطعـي مراجـع اداري   
  )بالاترين مرجع اداري است(

  رسيدگي به شكايات استخدامي

  

ريـال ـــ انضـمام پيوسـتها و دلائـل بـه        000/50تقديم دادخواست ــ پرداخت 

  .ي شودتعداد طرفين دعوا ــ بعد از يك ماه ــ رأي ديوان اجراء م

  

  

  

  

  

  

  
  

  

    

اداري 

  اختصاصي 
  

  

  مراجع پيش بيني شده در قانون كار                                        

  شهرداري كه مي گويد هر فردي در محدوده شهر بايد پروانه بگيرد  100كميسيون ماده            

  يكي از اعضاي شوراي شهر+ گستري يكي از قضات داد+ كه مركب از نماينده وزارت كشور           

  قانون شهرداري ـ خارج از حريم شهرها  99به ماده  3كميسيون مقرّر در قانون الحاق بند              

  وزارت مسكن+ قوه قضائيه +  شامل نمايندگان وزارت كشور             

  وص عوارضقانون شهرداري ـ اختلاف بين مودي و شهرداري در خص 77كميسيون ماده 

  
نماينده كارگران به انتخاب كانون هماهنگي + هيئت تشخيص از نماينده وزارت كار 

  نماينده مديران صنايع به انتخاب كانون انجمنهاي صنفي+ شوراي اسلامي كار 
  

از سه نفر نماينده كارگران، سه نفر نماينده (هيئت حل اختلاف استان 
    ).ي هيئت قطعي استكارفرمايان، سه نفر نماينده دولت، رأ
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  دعوا

  

  مفهوم دعوا

    
  

  به معني اخص

  
  

  به معني اعم

  
  

  به معني ادعا

    

  توانائي قانونيِ مدعيِ حق تضييع يا انكار شده در مراجعه به   
  مراجع صالح در جهت قضاوت به وارد بودن يا نبودن   

  شروط                                                          

  

  

  به معني منازعه و اختلافي آمده كه در مرجع     

  

  كه در مرجع قضائي مطرح نشده يا ادعائي در    

  

  

  

  

  

  

  

  قضاوتي

  

  خلال

  
  

  حقي قانوني و مشروع در عمل يا بنابر ادعا باشد          

  حق مزبور در عمل يا بنا بر ادعا، مورد تجاوز يا انكار واقع شده است          

  

  .مطرح گرديده

  

  .رسيدگي به دعوا

      

  انتقال دعوا

  

  زوال دعوي

    

  .قابل نقل و انتقال است و اگر شخصي باشد قابل نقل و انتقال نيست                                    دعواي به معني اخص   

  

  .اختياري مثل استرداد زائل شود يانتيجة حكم قطعي است يا زوال حق اصلي و آن يا قهري است كه ضعف شخص 
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  شرايط

  اقامة 

  دعوا 

    

  

  وجود نفع

    
  
مفهوم  

  نفع

  به معني سود و منفعت، بهره و مقابل زيان و ضرر  

نفع مقياس دعاوي است و هر جا نفع نيست دعوا  
  .هم نيست و نفع مادي يا معنو است

  

  ويژگيهاي نفع                

  

  

  

  

  

  

  
  

  
  
  

  دحقوقي و مشروع باش 

  به وجود آمده و باقي باشد مثل غصب ملك مالك زنده،  
  نمي تواند فرزند اقامه دعوا كند به نيت اينكه ارث به او مي رسد

  

  شخصي و مستقيم باشد

  

  سمت

  )نمايندگي و قائم مقامي(

  .درخواست مي كندسمت عنواني حقوقي است كه به شخصي اجازه مي دهد كه از دادگاه رسيدگي به امري را : مفهوم سمت  

  .شخصي است كه به جانشيني ديگري، داراي حقوق و تكاليف او مي گردد: مفهوم قائم مقامي

  عنواني كه بر مبناي آن شخص اقدام به انجام عملي حقوقي به نام شخص ديگر به حساب: مفهوم نمايندگي   
  .او و به منظور تأمين اهداف او مي نمايد    
  

  
  انواع نمايندگي

  
  
  
  

  

  
    اهليت قانوني

  با زنده متولد شدن
  بالغ، عاقل و رشيد

  سالگي هم مالي و غير مالي 18رسيدن به سن 
  پانزده سالگي در پسرها و نه سالگي در دخترها فقط غير مالي

  

اقامه دعوا در مدت   

  قانوني

  مهلت هاي قانوني  

  .به مدتي مي گويند كه پس از پايان آن دعوا به شرط ايراد خوانده در اولين جلسة دادرسي شنيده نمي شد: مردت زمان

 دعواي اقامه شده مختومه شمرده نشود مثل اينكه حكم قطعي صادر شده باشد  

 اثر قانوني نداشته باشد

  دعوا مشروع و جزمي باشد

  

  ...يا نمايندگي وزراء، وزارتخانه يا سازمانها يا. ل در قانون به طور مشخص پيش بيني شده و ارادة طرفين اثر ندارد مثل نمايندگي پدر و جد پدري كه ولايت نام داردنمايندگي نماينده از اصي نمايندگي مفهوم اخص ــــ 

  نمايندگي نماينده به موجب رأي دادگاه است مثل قيم و امين جنين و غايب مفقود الاثر  ـــ نمايندگي قضائي ـ

  دو سال سابقة كار قضائي يا وكالت ب ـ سال سابقه كارآموزي  2ليسانس حقوق با لت اداري ـ شرايط نماينده حقوقي الف ـ نمايندگي حقوقي در دعاوي حقوقي و در ديوان عدا          

  وكالت ـ حق و تكليف داشتن وكيل در حقوقـ  1    

  يد وكيل باشندحق ـ همه وكلاء در سال در سه دعواي حقوقي با ـ 2   

  .تكليف ـ در مواردي حق و تكليف در امور كيفري كه در قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد الزامي است ـ 3  :       نمايندگي قراردادي در دعاوي

  اختصاصي طبق ماده وكالتب ـ    م. ق  190عمومي طبق ماده الف ـ   : شرايط وكيل  ـ 4  

  ـ طبق اسناد رسمي مثل دفتر دادگاه اداره ثبت، دفتر اسناد رسميـدر خارج جلسه ب ـ      در صورتجلسه ثبت مي شود ــسه دادرسي در جلالف ـ  :اثبات وكالت ـ 5  

  حدود اختيارات وكيل ـ تمام امور دادرسي هر آنچه موكل استناد كرده يا توكيل در آن خلاف شرع است مثل سوگند، شهادت، اقرار، ؟؟؟ ـ 6  
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با توجه به ماهيت 

  رد اجراءحقّ مو

    

  دعواي عيني

  دعواي شخصي

  

  

  دعواي مختلط

    

  

  ماهيت حق براي اشخاص، نسبت به اعيان و اموال حاصل مي شود         

ماهيت حقّ اصلي مورد اجراء شخصي و عمدي است مثل مطالبة دين يا الزام به انجام عمل يا خـودداري از انجـام   
  .ر اساس قرارداد و بعضاً قانون بر عهدة خوانده مستقر شده استعمل كه حق اصلي مورد اجرا، معمولاً ب

  

دعواي عيني را عليه هر شخصي كه عين مـورد نظـر را در اختيـار دارد اقامـه مـي                        فايده تفكيك عيني و شخصي
  شود

  .ا عليه است قابل طرح استدر حاليكه دعواي شخصي تنها عليه شخص كه قانوناً و يا طبق قرارداد حقّ اصلي مورد ادع
  

  امه دعوا كند مثلدارنده آن در عين حال مجاز به اجراي حقيّ عيني و حقي شخصي است و از هر دو جهت مي تواند اق

  دعواي مزاحمت  
  حق مالكيت

  حق انتفاع 
  حق ارتفاق 
  حق العبور و حق ؟؟؟ 
  ممانعت از حق 

  

  

  اقامه نموده  فردي با انعقاد قراردادي به منظور اثبات ديه

  مالك مالي گرديده كه با ) دعواي فسخ يا ابطال قرارداد    
  عيني، دعواي مالكيت انتقال عين معين تحويل شده حق     

    

ــواع  ان

  دعاوي

  

با توجه به 

موضوعِ حق 

  مورد اجراء

    

  دعواي منقول

  

  

  دعواي غيرمنقول

  

  دعواي مالكيت

  

  

  دعواي تصرف

  مت خوانده اقامه مي شودعلي الاصول در محل اقا  

  موضوع مستقيم آن مطالبه مال منقول يا اجراي تعهدات

  در حكم منقول است... كليه ديون از قبيل قرض و ثمن و

  

  موضوع مال غير منقول يا حقوق راجع به آن باشد

  جامدمال غير منقول مالي است كه استقرار آن ذاتي است يا بواسطه عمل انسان كه انتقال به خرابي بين
  

  موضوع حقّ، مالكيت خواهان يعني رابطه شخص و چيز مادي است
  

  .موضوع حق، تصرفات قبلي خواهان است يعني در اختيار داشتن عمليِ مال يا حق مورد نظر باشد

  بدون ارائه مدارك و فقط با صرف اثبات تصرف قبلي ثابت كند

                                             سه قسم
  

        

    

  دعاوي مالي

  و غير مالي

  

  

    
  آراء دعاوي غيرمالي در هر حال قابل تجديد نظر مي باشد

  هزينه دادرسي متفاوت است
  ...اجراي آن مستقيماً براي دارنده، ايجاد منفعتي نمايد كه قابل تقويم به پول باشد مثل حق مالكيت، حق نفقه و: حق مالي

  ...است كه مستقيماً قابل تقويم به پول باشد، ايجاد نمايد مثل حق نبوت، زوجيت و اجراي آن، منفعتي: حق غير مالي

  

        

  دعواي تصرّف عدواني
  دعواي مزاحمت

 دعواي ممانعت از حق
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  دعاوي

  
  :مالي

  ذاتاً مالي   

  مالي اعتباري

    
  

  

  
  :غير مالي

  ذاتاً غير مالي  

  

  غير مالي اعتباري

  ثلث، حبس و توليت حق اصلي مورد ادعا از حقوق غير مالي باشد مانند دعواي نسب، زوجيت و حجر، وقف،

  

دعواي خلع يد ) 1ز پاره اي جهات در حكم دعاوي غير مالي دانسته است مثل دعاوي كه تعيين بهاي خواستة آن قانوناً لازم نيست و آندسته از دعاوي است كه چه ذاتاً مالي است اما قانونگذار به هر دليل آنها را ا
  دعواي مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدواني درعين غير منقول) 4دعاوي راجع به روابط موجر و مستأجر با اسشاي مطالبه اجور ) 3درخواست افراز و تقسيم و فروش اموال مشاع ) 2
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دعواي 

تصرف 

  عدواني

ادعاي متصرف سابق مبني بر اينكه ديگري بدون رضـايت او مـال غيـر منقـول را     : تعريف  

  .را نسبت به آن مال درخواست مي نمايداز تصرف وي خارج كرده و اعادة تصرف خود 
          

          .                           دعواي تصرف عدواني مانع اقامه دعواي مالكيت نمي باشد  

  
  )دعواي مالكيت(فرق تصرف عدواني و خلع يد 

  .در تصرف عدواني، سبق تصرف خواهان و عدواني بودن تصرف خوانده محور رسيدگي است  

  .يد، خواهان بايد ادلهّ شارب با مالكيت خود و اثبات غاصبانه بودن يد ارائه دهددر خلع 
  

      

  در ثحليه يد، خوانده مي پذيرد كه مالك نيست و خواهان مالك است و مالك هم مي پذيرد كه يد     فرق تصرف عدواني و خلع يد با ثحليه يد  
  دارد كه ادامة يد خوانده بر خلاف قرارداد و يا قانون بوده اما اقرار. خوانده قانوني است و غاصبانه نمي باشد

      

    

  

  

  مقررات ويژه           

  تكليف آثار اقدامات انجام شده در ملك توسط متصرف عدواني               

  

  تكليف ابنية احداثي و اشجار غرس شده            

  

  

  تتكليف زراع                                   

  
مـاه دلائـل مالكيـت ارائـه      1در ارتباط با اقامه دعواي مالكيت ـ بايد ظـرف   

  .دهد وگرنه قلع مي شود
  .ماه اعتراض به حكم قلع كند 1در ارتباط با شكايت از حكم ـ بايد ظرف 

  تكليف تأسيسات ـ بدون خرابيها با حكم منتقل مي شود
  

  مثل را بدهدموقع برداشت رسيده ـ سريع برداشت كند و اجرت ال

  ......موقع برداشت نرسيده كه 

    

  با جلب رضايت متصرف عدواني، قيمت ؟؟؟ را بدهد و تصرف كند                                              

با جلـب رضـايت متصـرف عـدواني تـا زمـان برداشـت در تصـرف او                                   سه راه

  بگذارد

  محكوم كردن به معدوم كردن زارعت                                      

      

        .آثار تخريبي                                                مكلف به اصلاح مي شود      

      

  تكليف اجرت المثل ايام تصرّف

  تكليف تصرف امين

    

  

  ف عدواني مي باشدروز از اظهارنامه اگر تخليه نكند متصر 100سرايدار يا امين بعد از 
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دعواي 

ممانعت 

  از حقّ

      تقاضاي كسي كه رفع ممانعت ازحق ارتفاق يا انتفاع خود را در ملك ديگري بخواهد: تعريف  

  

  .مثل آبياري زمين كه از زمين همسايه مي گذرد ولي او مانع شده است

  

ــواي  دع

  مزاحمت

  مزاحمت كسي را مي نمايد كه نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اينكه مال را از تصرف متصرف خارج كرده باشد متصرف مال غير منقول درخواست جلوگيري از: تعريف  

  
  .مثل قرار دادن ناودان در ملك مجاور
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احمت، عمل فاعـل، اخـلال جزئـي    در ممانعت، عمل فاعل به طور كلّي مانع استفاده كننده از حق مي شود در حاليكه در مز: تفاوت دعواي مزاحمت و ممانعت

  .در تصرف ايجاد مي نمايد

  

  

  كيفيت وحدت تصرف

  سلطه و اقتدار مادي است كه شخص بر مالي مستقيم يا بواسطه غير دارد : اوصاف تصرف  

  كامل. 5غير مبهم . 4علني . 3مستمر . 2مستقر . 1لازم نيست مالكانه بودن عنوان تصرف ثابت شود بلكه بايد تصرف : اوصاف تصرف خواهان

  .بدون وسيلة قانوني از تصرف سابق خارج شده باشد. 2بدون رضايت متصرف سابق . 1                                           اوصاف تصرف خوانده 

  قواعد مشترك دعاوي تصرف 

  )تصرف عدواني ـ ممانعت، مزاحمت(
  .شدمال بايد غير منقول با    ويژگيهاي مال مورد تصرف  

    

  مدت تصرف

  نسبت به خواهان  

  

  نسبت به خوانده

  

  ساكت است كه يا  دست كم يك سال قبلاً متصرف باشد كه البته قانون جديد

  تأثير همان مدت سابق است  

  علتّ مسكوت ماندن، اضافه بودن و زائد بودن شرط است

  .شرط مدت را به قاضي سپرده است
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  اقامة دعوا

  در مرحلة بدوي در صلاحيت دادگاه عمومي    مرجع صالح  

  شيوة اقامة دعوا

  . خواهان شكايت مي كند  

  .خارج نوبت رسيدگي مي شود

  .پرداخت هزينه غير مالي مي باشد

  

  

  ذي نفع    

  متصرف سابق مي باشد در دعواي تصرف عدواني  

  متصرف فعلي مي باشد در دعواي مزاحمت

  ر دعواي ممانعتاستفاده كننده سابق مي باشد د

  قواعد مشترك دعاوي تصرف 

  )تصرف عدواني ـ ممانعت، مزاحمت(
  .كسي كه راجع به مالكيت يا اصل حق ارتقاع يا انتفاع ادعا كرده، نمي تواند دعواي تصرف عدواني و ممانعت طرح نمايد    آثار دعاوي تصرّف  

    
  اقدامات احتياطي

  ضابطين دادگستري جهت حفظ وضع موجود  

  دگاهدا

  

    

  رسيدگي

  رعايت اصل ؟؟؟ وحق دفاع خواهان و خوانده  

  دادگاه مدت و ميزان تصرفات سابق متصرف و خوانده را بررسي كند

  ارائه دليل

  ورود ثالث

  .چون دعاوي غير مالي است قابل تجديد نظر در دادگاه تجديد نظر استان مي باشد: صدور رأي، قابليت شكايت و اجراي آن
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عمومي  

 اختصاصي

  صلاحيت
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  صنف مرجع

  

  

  

  

  نوع مرجع

  

  

  

  

  

  شيوه اعمال قواعد صلاحيت ذاتي

  

  

  

  ويژگيهاي قواعد صلاحيت ذاتي

  

  

    

  

  

  مراجع قضائي به دو صنف

  

           حقوقي              

                                   

  

  كيفري 

  

  

  درجة مرجع 

    

  مراجع قضائي 

  

  مراجع اداري 

  

  مرجعي كه صلاحيت

  

  مرجعي كه صلاحيت

  

  

  
  
  
  
  

  
  ،به كليه امور

  
  رسيدگي به

  

  حقوقي

  مدني

  كيفري

  ديوان عدالت اداري
  

ن صـنف قـرار   جـز آنهـائي كـه صـريحاً در صـلاحيت مراجـع اختصاصـي آ       
  مثل ديوان عدالت اداري دادگاه عمومي . گرفته، دارا مي باشد

  

  .اموري را دارد كه صريحاً در قانون ذكر شده است

  

عمومي  

 اختصاصي

  مرجع بدوي

  مرجع تجديد نظر

  صالح ذاتي مشخص شود مرجع

  در جهت تعيين نوع مرجع اقدام شود

  درجة مرجع مشخص شود

  به نفع عمومي مي باشد

  .آمره مي باشد

  لازم نبودن ايراد و قابليت طرح در تمام مقاطع و مراحل رسيدگي

 ادامه صفحه بعد  بي اثر بودن توافقي
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  صلاحيت

  

  
  

  
  
  
  

  )محلّي(نسبي 

  

    

  

  

  

  

  

  

اصل صلاحيت دادگاه      

  محلّ اقامت خوانده

  

  

  

  

  

  

ويژگيهاي قواعد 

  )محلّي(صلاحيت نسبي 

  

    

 1با توجه به اصل برائت و : توجيه اصل
ماده دلالت ظاهر بر واقع است پس بايد 
  . خوانده با كم ترين هزينه رسيدگي نمايد

  
  

  
  
  
  

  اجراي اصل     
  

  

  

  

  

  : استنائات

  

  مربوط به نظم عمومي نيست

  .از قواعد مخيره است نه آمره

  

  

  

  با اشخاص حقيقي

  

  

  

  به اشخاص حقوقي

  

  

  ن ندارند با كساني كه اقامتگاه معي

  

  

  تعيين دادگاه مشخص

  .اقامتگاه محل سكونت و مركز امور هم او مي باشد

  تاريخ تقديم دادخواست 

  اقامتگاه زن شوهر دار، اقامتگاه شوهر است

  اقامتگاه صغير اقامتگاه ولي و يا قيم است

  مي شود طرفين محلّي غير از اقامتگاه

  

  مركز عمليات آنان است كه مركز سهم اوست

  

  در اقامتگاه موقّت او              

  

  دعاوي و اموال غير منقول ـ در حوزه همان مال 
  دعاوي راجع به تركه متوفا ـ كه آخرين محل سكونت 

  دعاوي مربوط به شركتها 
  دعواي اعسار

  دعواي توقف و ورشكستگي در محل اقامتگاه ورشكسته
  اصلي دعواي اعسار ـ در دادگاه نخستين رسيدگي به دعواي

  دعواي خسارت
  خسارت ناشي از عدم انجام تعهد

  خسارت دادرسي
  خسارت تأخير در ادا

  دعواي طاري

  

  مشكلات كمتري را براي خوانده ايجاد مي كند               

  او مي دهد و ؟؟؟ تأخيري بيشتر به رقيب را موجب مي شودفرصت بيشتري به                             خوانده ايراد مي نمايد    تكليف دادگاهي كه از حيث محليّ صالح نيست 
  

  رأي را نقض و به صالح مي فرستد             در صورت تجديد نظر خواهي       ايراد خوانده در اولين جلسه رسيدگي
  تكليف رأي صادره از دادگاه غير صالح 

  بل فرجام خواهي باشد ديوان عالي نمي تواند نقض كنداگر قا     عدم ايراد خوانده يا ايراد و پس از اولين جلسه رسيدگي



٢١ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  اختلاف

در 

  صلاحيتها

    
  مرجع تشخيص صلاحيت

  
  نقاط صلاحيت

  
  مفهوم اختلاف

  
  

  انواع اختلاف
  

  

  

  

  

  

  

  

  مراجع حل اختلاف

    

  همان دادگاه است
  

  )مثلاً خوانده نقل مكان دهد(تاريخ تقديم دادخواست است 
  

يد كه دادگاه راجعه، رأي عدم صلاحيت و صلاحيت دار زماني پيش مي آ
  .كه به مرجع عمومي حل اختلاف فرستاده مي شود. بودن خود را نپذيرد

  

  هيچكدام خود را صالح ندانند                                      نفيسي 

  ساب شوددعوائي در دو يا چند مرجع اقامه و در همه جا صالح حاثباتي                

  

  

  

  ديوان عالي كشور

  

  

  

  دادگاه تجديد نظر استان

  

  

  

  

  .پرونده به مرجع حل اختلاف مي رود                     

  به مرجع حل اختلاف                     

  

  اختلاف در صلاحيت ؟؟؟ دادگاههاي حوزه قضائي در استان 

  

  .ضائي يك استاناختلاف در بين دادگاههاي نخستين مختلف از حوزه ق

  

  اختلاف بين ديوان عالي كشور و دادگاه تجديد نظر استان 

  

  اختلاف بين ديوان عدالت اداري و دادگاههاي دادگستري

  

  اختلاف در دادگاههاي هم عرض حوزه قضايي يك استان

  

  اختلاف بين دادگاه تجديد نظر استان و دادگاه نخستين 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ل دادگاه عمومي لار و دادگاه عمومي سنندجدادگاهها هم عرض مث        

  دادگاهها مختلف و غير هم عرض احتمالا اگر از يك استان باشند مثل دادگاه عمومي و انقلاب كرج             

  

  

 


